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پیشگفتار

ــرای اولــیــن بــار ســراغ دکتر مهدی  چهارشنبه ۲۳ خـــرداد بــود کــه ب
مجاهد رفتیم؛ تقریباً سه هفته پس از حادثه ای که همچنان باورش 
دشوار بود. هنوز گمانه های مختلف دربــارۀ چرایی سقوط بالگرد 
رئیس جمهور پاسخی نیافته بود و خبر روزنامه های آن روز می گفت 
»ضابطان در حال جمع آوری ادلّه و گزارش های نهایی« هستند. 
گرچه اولین حضور تلویزیونی نامزدهای انتخاباتی در شب قبل از  ا
این دیدارْ خبر از پایانِ زودهنگامِ دولت سیزدهم می داد، مسئولیت 
کرسیِ مــعــاونِ پیگیری های ویــژۀ دفتر رئیس جمهور  مجاهد بر 
ادامه داشت و البته دیگر گزارش هایش را به دکتر مخبر می داد، نه 

شهید رئیسی!
از این رو، قرارِ اولِ ما در ساختمان شهید رجایی دولت بود. پیش تر 
و در آستانۀ ورود به محوطۀ نهاد ریاست جمهوری، نوشته های مکرر 
کی از حال  بر پارچۀ سیاه کنار تصویر شهید سیدمهدی موسوی حا
کنان این ساختمان ها بود و جالب آنکه، همچون خود سید،  سا
تصویرش بر تارک ساختمان یگان حفاظت ریاست جمهوری نیز 
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طلایه دار سلسله کتیبه هایی بود که در سوگ خادم الرضا پی درپی تا 
اتاق گفت وگو ما را همراهی می کرد.

می دانستیم، به اقتضای شغل، سال های طولانی رسانه پرهیز 
بــوده اســت؛ امــا رفته بــودیــم تــا او را بــه مصاحبۀ تفصیلی دربــارۀ 
رئیس جمهور شهید دعوت کنیم. در همان نخستین دیــدار، غم 
غریبی در چشمانش دیده می شد که حکایت از آن داشت که لباس 
سیاهی که بر تن دارد تشریفات اداری نیست و رنگ از سویدای 
دل او دارد. فهمیدیم تازه از سفر مجدد به ورزقان برگشته و آنچه 
در چشمانش دیــده می شد، علاوه بر غم، حیرانی پس از طوفان 
مجددی بود که در مواجهۀ او با عمق حادثه وجودش را درنوردیده 
کستر برجای مانده از حادثۀ ارتفاعات جنگل های  بود. غباری از خا
ارسباران چنان روحش را در بر گرفته بود که در کنار آن سابقۀ امتناع 

ح را مه آلود نشان می داد. از حضور رسانه ایْ آیندۀ طر
حــدس مــی زدیــم، به اقتضای چند دوره همکاری بــا آیــت الله 
ــراودۀ از نــزدیــک و  رئیسی، آن هــم در مناصبی کــه اقتضای آن مـ
محرم اسرار بودن است، تصویری برای ما ترسیم کند که نسبت به 
تصاویر دیگر به واقعیت نزدیک تر و شنیده نشده تر باشد. از این رو، 
در برابر امتناع اولیه ایستادیم. هرچند در و دیوار هم بر خواستۀ ما 

سنگینی می کرد.
یک سو محذور بغض و غمی بزرگ بود که پرده ای از حیا بر اصرار برای 
چنین گفت وگویی می انداخت و سوی دیگر محظور رها کردن روایت 
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رئیس جمهور مظلومی که دشمن، بی پروا، مشغول تخریب چهرۀ او 
بوده و هست. هجمه هایی که بیشتر از آنکه جنبۀ شخصی داشته باشد، 

بهانه ای برای حمله به آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
شاید این احساسِ دین به شهید بود که کفۀ معادله را به نفع ما 
تغییر داد. به اقتضای اثرِ سفرِ مجدد به ورزقان و زنده شدن خاطرات 
آن لحظات غم بار، یکی از آغازین فرازهای خاطره نگاری به روزهای 
فــراق تعلق گرفت. ایــن رونــد تا ۲۳ آبــان ادامــه یافت و، در رفــت و 
برگشت های بعدی متن بین ما و او، برگ های جدیدی بر آن افزوده 
گونی ثبت شد که امید است در آینده همۀ آن ها  و خاطرات ادوار گونا
به دست علاقه مندان برسد. اما روایت مقطع زمانی »وعدۀ صادق« 
تا شهادتْ رنگ و ضرباهنگ متفاوتی داشت؛ گویی این چهل روز 
آخر »آخرین چلۀ آیت الله رئیسی« برای راهیابی او و همراهانش به 

مقام »عند ربهم« بود.
از ایــن رو، انتشار آن رجحان یافت و اولین محصول نشست 
ــرای  و بــرخــاســت هــای حــضــوری و مــجــازی مــتــعــددْ تــلاشــی شــد ب
گرچه خود به آرزوی دیرینش  برملا ساختن »راز پرواز« شهیدی که ا
رســیــد، داغ فقدانش پــس از یــک ســال از عـــروج همچنان سینۀ 

علاقه مندانش را می گدازد.
باشگاه روایت انقلاب اسلامی
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مقدمۀ راوی

تحصیلاتم در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشتۀ حقوق بود و 
به طور تخصصی در حوزۀ جرایم اقتصادی کار کرده بودم. موضوع 
رسالۀ دکترایم را نیز در همین زمینه انتخاب کردم. اوایل دهۀ 1۳90، 
به واسطۀ کــار حقوقی بر روی برخی پــرونــده هــای مفاسد کــلان و 

سازمان یافتۀ اقتصادی، با آیت الله رئیسی آشنا شدم.
آن روزها، جلساتی در قوۀ قضائیه تشکیل می شد که آیت الله 
رئیسی، به عنوان معاون اول قوۀ قضائیه، ریاست آن را بر عهده 
داشت. این جلسات به منظور تضمین عدالت و نظارت بیشتر بر 
روند رسیدگی به پرونده های مهم برگزار می شد. هدفْ مراقبت 
و همفکری جهت جلوگیری از تأثیرگذاری فشارهای احتمالی 
کانون های قدرت و ثروت و فضاسازی های بیرونی بر روند عادلانه 
و منصفانۀ رسیدگی به پرونده ها بود. همچنین، حمایت های لازم 
از قضات مرتبط با این پرونده ها نیز انجام می شد. من نیز در برخی 
از این جلسات، به واسطۀ مسئولیت مهمی که در آن ایام بر عهده 
داشتم، برای ارائــۀ گزارش های کارشناسی شرکت و دربــارۀ این 
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پرونده ها بحث و گفت وگو می کردم.
ــت الله رئیسی به عنوان رئیس قوۀ  ــر ســال 1۳9۷، انتصاب آی اواخ
قضائیه از سوی مقام معظم رهبری دیگر قطعی شده بود1؛ اما ایشان 
هنوز تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشتند که برای اولین 
ــارۀ همکاری  بار در حاشیۀ جلسه ای در بنیاد کرامت۲ در تهران درب
آتی صحبت کردیم. در آن جلسه فرمودند که قصد دارنــد در همان 
روزهای اولیۀ مسئولیت جدید، چارچوب کلی سیاست ها و رویکردهای 
تحول آفرین در قوۀ قضائیه را به مقام معظم رهبری پیشنهاد کنند. 
هدف ایشان این بود که، در صورت تأیید مقام معظم رهبری، برنامۀ 
جامع تحول قوۀ قضائیه را بر اســاس همین چارچوب تدوین کنند. 
ایشان ما را مأمور کردند، تا با تشکیل کارگروه های تخصصی و اخذ 
مشورت از نخبگان و خبرگان قضایی، پیشنهادهایمان را ارائه دهیم. 
گــذار شده بود. با همین هدف،  این مأموریت به چند نفر دیگر نیز وا
صبح زود، همراه با صبحانه، در بنیاد کرامت جلساتی برگزار می کردند. 
نهایتاً، این متن زیر نظر خود آیت الله رئیسی توسط آقای غلام حسین 

اسماعیلی۳ جمع بندی و به مقام معظم رهبری تقدیم شد.

1.  مقام معظم رهبری 16 اسفند 1۳9۸ آیــت الله رئیسی را به ریاست قوۀ قضائیه 
منصوب کردند.

۲.  بنیاد کرامت رضوی یکی از نهادهای وابسته به آستان قدس رضوی است که به 
دستور آیت الله رئیسی در سال 1۳9۵ تأسیس شد. این بنیاد، با الهام از منشور هفتگانۀ 
رهبر معظم انقلاب، با هدف انجام فعالیت های اثربخش و ماندگار در حوزه های 

محرومیت زدایی و ارائۀ خدمات اجتماعی در سراسر کشور فعالیت می کند. 
۳. غلام حسین اسماعیلی از ســال 1۳9۸ تــا 1۴00 به عنوان رئیس حــوزۀ ریاست 
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کراه  آیت الله رئیسی برای آمدن به تهران و قبول این مسئولیت ا
داشت. چون پس از حدود ۳۵ سال کار در حوزۀ قضایی به آستان 
حضرت علی بن موسی الرضا، علیه السلام، رفته بود و خدمت به 
آن حضرت برایش بسیار لذت بخش بود. پذیرش این مسئولیت را 

همچون آمدن از بهشت به جهنم می دانست.
گر  حتی در جلسه ای از مقام معظم رهبری درخواست کرده بود که ا
گذار شود.1 اما این مسئولیت  ممکن است، این امر به فرد دیگری وا
به ایشان تکلیف شد. او نیز آن را پذیرفت و با قوّت کار را آغاز کرد. در 
همان روزها به اعضای خانواده اش گفته بود: »پس از اینکه مقام 
معظم رهبری قبول این مسئولیت را به من تکلیف کردند، دیگر 
کراه نداشتم و با جان و دل این مسئولیت  حتی به اندازۀ سر سوزنی ا

را قبول کردم.«
از همان روز اول، ایشان به من فرمودند که می خواهم در کنار دفتر 

و سخن گوی قوۀ قضائیه فعالیت کرد. از سال 1۴00 تا 1۴0۳ نیز در دولت سیزدهم 
کــار بــود. پیش از ایــن، او  به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور ایــران مشغول به 

مسئولیت های ارشد قضایی دیگری را نیز بر عهده داشت.
1.  آیت الله رئیسی خرداد 1۴00 در جمع فعالان فرهنگی گفت: »روزی که آقا به من 
کراه  کراه دارم. فرمودند: من می دانم ا فرمودند بیا قوۀ قضائیه، من گفتم: آقا من ا
داری؛ اما برای خدا بپذیر. قطعاً خداوند متعال خیر و برکت در این کار قرار خواهد داد. 
من واقعاً راضی نبودم از آستان قدس بیایم. کی امام رضا ]را رها می کند[ تا خودش 
گر  را در دردسر بیندازد؟ آن هم ]در وادی رسیدگی[ به پرونده های ]قضایی[ که ا
هر دو طرف ]ناراضی نباشند، حداقل یک طرف ناراضی است[. من می فهمیدم از 
بهشت ]بیرون[ می آیم. به آقا گفتم: من را از بهشت ]بیرون[ آوردیــد، از روضۀ من 
ریاض الجنه. اما وقتی ایشان فرمودند که من ]این گونه[ اراده کــرده ام، گفتم: هر 

]آنچه[ ارادۀ شماست ]تابعم[... ماها سرباز این میدان هستیم.«
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رسمی، که حوزۀ ریاست قوۀ قضائیه است، دفتری هم داشته باشم 
که درگیر امور جاری و روزمرۀ تشکیلات قضایی نباشد. بلکه ارتباط 
ج از قوۀ قضائیه و تعامل با  با نخبگان و استادان دانشگاهی خار
اقشار مختلف مردم را دنبال کند. اولاً، به صورت مستمر، ارزیابی های 
نخبگان و کارشناسان از مدیریت کلان قوۀ قضائیه را رصد کند و 
مشورت های لازم را به خودم ارائه دهد؛ ثانیاً، ایده های تحول آفرین 
برای بهبود و ارتقای سطح مدیریت قوه را به طور مداوم منتقل کند. 
علاوه بر این دو مأموریت اصلی، دیگر وظایفی که بر حسب مورد 

ارجاع داده می شود نیز انجام دهد.
بعدها، اقداماتی مانند برگزاری نشست های نخبگانی رئیس قوه 

و تدارک سفرهای استانی نیز به این دفتر ارجاع داده شد.
شاید تجربۀ قریب به یک دهه مدیریت کلان در حوزۀ مقابلۀ علمی 
و عملی با جرایم اقتصادی و امنیتی باعث شده بود ایشان چنین 
پیشنهادی به بنده بدهد. تجربۀ فراز و فرودهای ارتباط هم زمان با 
جامعۀ دانشگاهی و تجربۀ حضور در جلسات نهادهای تصمیم گیر و 
کمیتی کشور در دهۀ 1۳90، که بعضاً با حضور  تصمیم ساز دولتی و حا
سران قوای سه گانه اتفاق می افتاد، می توانست کمک زیادی به ما 
بکند. ارتباط مؤثر و مستمر با مجلس شورای اسلامی در فرایند تدوین 
ح ها و لوایح قانونی و تعامل با بدنۀ تشکیلات  و تصویب برخی طر
قضایی هم زمینه های خوبی برای تحقق مطالبات رئیس جدید 

قوۀ قضائیه ایجاد کرده بود.
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ایشان من را به عنوان مسئول این دفتر انتخاب کردند و دستور 
دادند، تحت عنوان »معاون پیگیری های ویژۀ رئیس حوزۀ ریاست 
قوۀ قضائیه«، کار را آغاز کنیم. یکی از تدابیر هوشمندانۀ ایشان این 
بود که »دفتر ویژه« به عنوان یک ساختار مستقل عمل نکند و برای 
حفظ وحدت مدیریتی به عنوان معاون رئیس دفتر فعالیت نماید. 
به همین دلیل، تمام این دو سال و چند ماه را در قوۀ قضائیه به 

صورت شبانه روزی همراه ایشان توفیق خدمت داشتم.
پس از انتخاب آیــت الله رئیسی به ریاست جمهوری، به ایشان 
گر اجازه بدهید، می خواهم به همان عرصۀ فعالیت سابقم  گفتم: »ا
برگردم.« اما ایشان بی درنگ گفت: »سریعاً یک درخواست بنویس تا 
من هم دستورش را صادر کنم و همراه من به ریاست جمهوری بیا.« 
فرمودند که »می خواهم همان کارهایی را که در قوۀ قضائیه برایم 

انجام می دادی در ریاست جمهوری هم ادامه بدهی.«
با اینکه می دانستم روزهای سختی در پیش داریم، تردید به خود 
راه ندادم و وظیفۀ قطعی خود را در همراهی با ایشان می دانستم. 
کــار ما در نهاد ریاست جمهوری راحت تر  از نظر ساختار اداری، 
بود. جایگاه مصوب شده ای در دفتر رئیس جمهور به نام »معاون 
ح وظایف  ــژه« وجــود داشــت که شــر هماهنگی و پیگیری های وی
آن با مأموریت هایی که آیت الله رئیسی به من سپرده بود شباهت 
زیادی داشت. در همان جا مستقر شدم و تا روز آخر، در دولت، توفیق 

خدمت در محضر ایشان را داشتم.
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سختی های واقعی و میدانی کــار در یکی دو ســال اول ریاست 
جمهوری ایشان زیــاد بود و حجم کار شبانه روزی بالایی داشت؛ 
ــی کمتری را تجربه می کردیم. در ماه های  امــا فشار روحــی و روان
پایانی منتهی به شهادت ایــشــان، ریــل گــذاری هــای اصلی دولت 
ج شــده بــود. معتقد بودیم  انجام و کشور از وضعیت بحرانی خــار
نتایج تصمیمات و اقدامات مثبت دولــت، به ویژه در حوزه های 
اقتصادی و معیشتی، به مرور در سطح جامعه ملموس می شود و 

مردم موفقیت های تاریخی دولت را خواهند دید.
ــر دولـــت و شخص  ــه ای، و ســیــاســی ب ــانـ فــشــارهــای روانــــی، رسـ
رئیس جمهور افزایش یافته بود. حجم گستردۀ تخریب ها آیت الله 
رئیسی را آزار می داد. از »رفاقت« هایی که به »رقابت« تبدیل شده 
بود و از »حسادت«هایی که به »عداوت« رسیده بود گله مند بود. 
با این  حال، ایشان سعۀ  صدر بی مانندی داشــت و انگیزه و شور 

خدمت به مردم هرگز در او کاهش نیافت.
ــا« پیش مــی رفــت. امید به  ــوف و رج ــور در حالتی از »خ ــد ام رون
»ثــمــر دادن تلاش ها و بهبود شرایط کشور در ماه ها و سال های 
پیش رو« وجــود داشــت و هم زمان نگرانی از »خستگی در مقابل 
فشارها، توطئه ها، فتنه گری ها، و کارشکنی های داخلی و خارجی«، 
به خصوص با نزدیک شدن به سال انتخابات، در حال افزایش بود.
گهانی، غیرمنتظره، و بــاورنــکــردنــی سقوط  بــا وقـــوع حــادثــۀ نا
پُرشتاب  حــرکــت   ،1۴0۳ اردیبهشت   ۳0 در  رئیس جمهور  بــالــگــرد 


